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لال�� ففاد 
ققتت دوف                   

 
 از : ححضد رضا كردلو    

 

 اشاره : 

 فصلنامه درج شده بود نويسنده از فساد و 15درقسمت اول مقاله كه در شماره 

مفاسد مالي تعاريفي را از ديدگاههاي مختلف اشاره نموده بودند و همچنين فساد 

 فساد درآمد  افزا و فساد – فساد هزينه افزا –مالي را تحت عناوين فساد هزينه گاه 

 درآمد گاه قرار داده و عوامل مهم و موثر در فساد مالي را بر شمردند. 

در  قسمت دوم اين نوشتار به عنصر قانون ارتشاء و موارد آن اشاره مي گردد. باشد 

 كه مورد استفاده قرار گيرد. 

ناء االله   ا

 

   

 عنصر قانوني ارتشاء:

ارتكاب رشوه و اخاذي در قوانين ايران جرم 

 شناخته شده ومستوجب مجازات است. 

جرم ارتشا ( دريافت رشوه ) از جرايمي است 

كه جنبه عمومي دارد و غيرقابل گذشت 

باشد وهمين نكته اهميت آن را از ديدگاه ‌مي

قوانين ايران نشان مي دهد.  در گذشته احكام 

ناظر به دو جرم رشاء (دادن رشوه) و ارتشاء 

 قانون مجازات عمومي و 147 تا 139در مواد 

 پيش بيني شده 1308 مصوب سال  واحدهماده

 اين قانون مجلس شوراي 1362بود.در سال 

اسلامي در كميسيون قضايي آن مورد تجديد 

 نيز 1362نظر قرار گرفت. قانون مصوب سال 

 با 1367با تصويب قانون ديگري در ديماه 

تجديد نظر مواجه و مجازات ها شديدتر گرديد. 

شمول قانون نيز از كارمندان دولتي و قضايي 

 فراتر رفت  و نيروهاي …و شهرداري ها و 

نظامي و غيره را نيز در بر گرفت. به اين ترتيب 



 

 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1384 / تابستان 16دانش حسابرسي / شماره 

علاوه بر تشديد مجازات جرمهاي رشاء و 

ارتشاء قلمرو شمول قانون مشترك نيز گستره 

 نيز در 1375بيشتري يافت. در خرداد ماه 

ضمن قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و 

 594 تا 588 بازدارنده) طي مواد ي مجازات ها

به ميان آمده بحث از جرايم رشاء و ارتشاء 

 است.

 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، 3ماده 

اختلاس و كلاهبرداري كه چنين مقرر داشته 

 است :

هريك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از 

قضائي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا 

نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و 

همچنين نيروهاي مسلح يا شركت هاي دولتي يا 

سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا 

مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا 

غيررسمي براي انجان دادن يا انجام دادن 

امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد 

وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي 

را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم 

مرتشي است ، اعم از اين كه امر مذكور مربوط 

به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مامور 

ديگري در آن سازمان باشد ، خواه آن كار را 

انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت 

و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در 

انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده 

 باشد .

 عنصر معنوي جرم رشا و ارتشا :

نظر به اينكه رشاء و ارتشا از جرايم عمدي 

هستند ، ركن معنوي يا رواني جرم بستگي به 

نيت و قصد و ارادة شخصي مرتكب دارد . 

تحقق ارتشا موكول به اين امر است كه كارمند 

دولت آگاهانه و با قصد سوء استفاده از 

موقعيت و عنوان دولتي و يا در جهت انجام 

وظيفه يا عدم انجام وظيفه وجهي را از راشي 

دريافت كند . به محض دريافت وجه ، ارتشا 

 محقق است . 

نقطه مقابل اين موضوع كه مثبت وجود اراده 

آگاهانه است ، نفي قصد و نيت و عدم آگاهي 

كارمند در خصوص موضوع جرم است بعنوان 

مثال اگر كارمندي از كسي وجهي را تحت 

عنوان عاريه يا هبه و يا قرض يا امانت قبول 

كند و بعداً معلوم شود كه شخص دهنده وجه 

يا مال ، آن را بابت كاري كه نزد او داشته به 
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او داده است ، چنانچه گيرنده وجه يا مال 

برخوردش با موضوع منطبق با موازين قانوني 

مبتني بر شرح وظايفش بوده باشد ، به لحاظ 

فقدان عنصر آگاهي از موضوع ، از مصاديق 

 ارتشا تلقي نمي شود. 

صورت ديگر قضيه اين است كه اگر كسي 

بابت انجام امري يا عدم انجام آن وجهي را به 

كارمند داده باشد و كارمند نه به قصد برداشت 

شخصي بلكه جهت اعلام جرم به مقام بالاتر 

آن را وصول نموده باشد به لحاظ فقدان 

عنصر معنوي ، ارتشا تحقق نيافته و رشاء در 

اين صورت متحقق شده است . راشي طبق 

 ق م ا مجازات خواهد شد لكن 592ماده 

كارمند، عنوان مرتشي نداشته و مبراي از 

 مسئوليت كيفري است . 

صورت سوم قضيه در حالتي است كه راشي 

در اثر اضطرار مجبور به پرداخت وجهي در 

جهت اثبات حق خود و عدم ابطال آن باشد و 

يا اين مساله را با مسئولين ما فوق كارمند 

هماهنگ كرده باشد ، در اين صورت به محض 

وصول وجه از ناحيه كارمند در ارتباط با 

وظيفه اش ، ارتشا تحقق يافته و مرتشي مطابق 

 مجازات خواهد شد و راشي از … ق. ت 3ماده 

معافيت كيفري استفاده نموده و وجه نيز به او 

 مسترد خواهد گرديد . 

با توجه به مراتب فوق الذكر ، جرايم رشاء و 

ارتشا لازم و ملزوم يكديگر نيستند ،ممكن است 

يكي تحقق يابد و دومي متحقق نشود و 

 بالعكس . 

 عنصر مادي جرم ارتشا:

تحقق عنصر مادي جرم ارتشا بستگي به 

پرداخت وجهي توسط راشي براي انجام امري 

يا عدم انجام امري در رابطه با سمت و وظيفه 

شخص مرتشي داشته و با قبول وجه يا مال و 

غيره در رابطه با مقاصد مذكور توسط كارمند 

دولت ،به محض قبول وجه ، در رابطه با 

وظيفه اداري اش عنصر مادي جرم تحقق يافته 

 است . 

 مجازات واسطة رشاء و ارتشا :

 ق. م . ا هر كس عالماً ، عامداً 593مطابق ماده 

موجبات تحقق جرم ارتشا از قبيل مذاكره ، 

جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا 

سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات 

راشي بر حسب مورد محكوم مي شود شخص 



 

 4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1384 / تابستان 16دانش حسابرسي / شماره 

موضوع حكم اين ماده واسطه است و واسطه 

بين راشي و مرتشي مجازاتش همان مجازات 

راشي است كه به مجازات حبس از شش ماه 

 ضربه شلاق محكوم 74تا سه سال و يا تا 

 مي گردد. 

 تكرار و تعدد جرم در رشاء و ارتشا :

 كه مقرر مي دارد : 3مطابق تبصره يك ماده 

مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا 

صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم 

دفعتاً واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع 

مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد . با 

توجه به تبصره فوق الذكر اگر كارمندي از يك 

نفر در چند نوبت رشوه دريافت كند چون عمل 

انجام شده همان عمل رشوه مي باشد . تعدد 

دريافت وجه موضوع ارتشا، موجب تعدد جرم 

نبوده منتها در تعيين مجازات ،مجموع وجوه 

 گرفته شده نصاب خواهد بود. 

در خصوص تكرار جرم قابل ذكر است چنانچه  

هيچ يك از موارد رسيدگي نشده باشد به 

 ق . م . ا موجب تشديد 47 و 46موجب مواد 

مجازات خواهد شد لكن يك مجازات بيشتر 

تعيين نمي شود و در حالتي كه موردي از جرم 

قبلاً حكم صادر و اجرا شده باشد و بعد از 

اجراي آن متهم مرتكب جرم جديدي گردد. 

 تشديد آن به هر حال بسته به نظر حاكم است. 

در خصوص تعدد جرم رشا و ارتشا با جرايم 

ديگر بدين ترتيب است كه قاعده جمع مجازاتها 

 ق. م . ا 47در خصوص موارد مطابق ماده 

پذيرفته شده است و هر چند جرمي كه انجام 

شده باشد مجازات همان عناوين با هم جمع و 

 اجرا مي گردد.

هدف از پرداخت رشوه  

پرداخت رشوه معمولاً به منظور دستيابي به 

اهدافي از قبيل:  تسهيل در اجراي قوانين، 

 ، تسريع در انجام امور قانوني، فرار از قانون

سي غير قانوني به منابع درآمد زا، و دستر

جعل اسناد و مدارك صورت مي گيرد. 

 هاي كاربرد رشوه عبارتند از:‌مهمترين زمينه

‌ كسب اطلاع از قيمت هاي اعلام مناقصه :- 1

شده از طرف پيمانكاران رقيب در مناقصه هاي 

دولتي با پرداخت رشوه به مسئولين برگزاري 

مناقصه يا افرادي كه به دلايلي به پيشنهادات 

رسيده از طرف پيمانكاران دسترسي داشته 

باشند. به اين طريق پيمانكار خاطي با اطلاع از 
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رقباي خود پيشنهادي را مطرح مي كند كه از 

نظر قيمت اندكي پايين تر و يا از نظر كيفيت 

ظاهري مقداري بهتر باشد. پرداخت رشوه در 

رسد كه پيمانكار به ‌مناقصه زماني به اوج مي

شرايط و خواست هاي غير آشكار و حساس 

كارفرما دسترسي داشته باشد كه در اين 

صورت با رعايت نكات مورد علاقه كارفرما 

حتي مي تواند قيمت خود را هم پايين نياورد.  

‌ در اين گونه موارد نيز مانند مزايده :- 2

مناقصه، پرداخت ها به منظور دسترسي به 

اطلاعاتي از قبيل علايق واقعي مزايده كننده و 

پيشنهادات ارائه شده از طرف رقبا صورت 

گيرد. در اين موارد ( و همچنين در ‌مي

ها ) گاهي روش هاي خاصي به كار ‌مناقصه

گرفته مي شود به طوري كه پيمانكار بدون 

پرداخت مستقيم رشوه به كارفرما به اهداف 

خود دست مي يابد. در اين روش پيمانكار با 

توجه به اطلاع از محدود بودن برد تبليغاتي 

آگهي مناقصه يا مزايده با ايجاد چند رقيب 

ساختگي به اعلام قيمت هايي مي پردازد كه در 

قبال قيمت و شرايط خود از وضعيت نامناسبي 

برخوردار باشند و در واقع كارفرما را ناچار به 

پذيرش شرايط خاص مورد نظر خود مي كند.  

 دستگاه هاي وابسته به خريدهاي دولتي :- 3

ها، ‌دولت و يا عمومي ( مانند وزارتخانه

، ها و سازمان هاي وابسته دولتي‌شركت

 ) معمولاً جهت تهيه اقلام …شهرداري ها و 

مورد نياز خود، پس از اخذ مجوزهاي لازم به 

وسيله مامورين خريد و هماهنگي بخش 

مربوطه از بازارهاي داخلي و يا خارجي اقدام 

مي كنند. در اين موارد فروشندگان كالاهاو 

خدمات با در اختيار گذاشتن تسهيلاتي از قبيل 

وجه نقد، هداياي جنسي، ارائه خدمات رايگان، 

پورسانت ، صدور فاكتورهايي با قيمت هاي 

غير واقعي تلاش مي نمايند تا مشتري هميشگي 

براي خود جذب كنند. از نتايج اين كار پرداخت 

هاي بالاتر سيستم دولتي، خريد اقلامي با 

استانداردهاي پايين تر از مشخصات اعلام 

شده ، وخريد اقلام غير ضروري به منظور 

 كسب منفعت شخصي مي باشد. 
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‌ در اين تسريع در انجام امور قانوني :- 4

گونه موارد ارباب رجوع صرفاً به منظور از 

دست ندادن زمان يا كم كردن مراجعات متعدد 

و بي مورد اقدام به پرداخت رشوه به كارمندان 

تواند ‌دولتي مي كند. زيرا مي داند كه كارمند مي

با طرح ايرادات قانوني اما بي اهميت و وقت گير 

او را به دردسر بيندازد. پرداخت رشوه به 

منظور تسريع در انجام امور اداري و دسترسي 

سريع تر طلبكاران به طلب هاي خود از 

هاي دولتي در قالب انجام پروژه هاي ‌بخش

پيمانكاري، وثيقه ، دريافت حسن انجام كار، و 

سپرده ارزي براي صادرات انجام مي شود كه 

به هر حال بايستي از طرف دولت پرداخت 

شود. در اين گونه موارد طلبكار براي آنكه 

زودتر به طلب خود برسد آماده پرداختن رشوه 

است. امري كه كاركنان مي توانند موذيانه آنرا 

عقب بيندازند.  

 فراگيرترين موارد پرداخت به دولت :- 5

پرداخت رشوه، در زمينه پرداخت هايي است 

كه بايد به حساب دولت واريز گردد ( مانند 

جريمه راهنمايي و رانندگي، حقوق گمركي، 

انواع ماليات و عوارض شهرداري). در اينجا 

سعي مي شود تا با پرداخت رشوه از مبلغ 

پرداختي به حساب دولت كاسته شود. اثرات 

سوءاخلاقي و رفتاري رشوه به علت گستردگي 

ارتباط آن با عامه مردم به سرعت در جامعه 

شيوع مي يابد.  

 پرداخت رشوه براي جعل سند سند سازي :- 6

جهت خريد و فروش و كسب مالكيت اموال 

منقول مانند زمين هاي باير از ديگر مواردي 

است كه در يك مقطع و با يك پرداخت انجام 

مي شود ولي حقي دايمي براي فرد ايجاد 

كند.اين قبيل پرداخت رشوه از نظر ارتباط ‌مي
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آن با مالكيت اموال كه ارقام قابل توجهي 

هستند حايز اهميت است.  

‌ گرفتن امتيازات خاص از كسب امتيازات :- 7

بخش دولتي، استفاده از فرصت هايي كه به 

دليل محدود بودن امكانات دولت فقط در اختيار 

معدودي از افراد قرار مي گيرد، اعم از امتيازات 

عام مانند گرفتن جواز كسب يا امتيازات ويژه 

مانند استخراج معادن صادرات و واردات يا 

هاي دولتي يا ‌توليد كالاهاي مورد نياز بخش

عرضه عمومي كه به عنوان منبع درآمد بسيار 

قابل توجه بوده و افراد از آمادگي بيشتري 

براي پرداخت رشوه برخوردارند. در اين گروه، 

 واسطه گري كالاهاي خارجي يا دلالي و

 بازاريابي اجناس دولتي بسيار اهميت دارد و

كند.  ‌سودهاي كلاني نصيب افراد مي

 پرداخت رشوه در امور بانكي امور بانكي : - 8

با توجه به گستردگي شبكه و ارتباط مستقيم با 

منابع مالي از يك طرف و عامه مردم از طرف 

ديگر از اهميت زيادي برخوردار است. اين قبيل 

رشوه ها گاهي به شكل يك رويه آشكار و 

ظاهراً قانوني در عرف و حتي نزد مسئولين 

نظام بانكي درآمده است. ( مانند پرداخت هاي 

ساليانه ، ماهانه و موردي كه از طرف مشتريان 

داراي حساب جاري به كارمندان شعب پرداخت 

مي شود). بي شك چنين پرداخت هايي بدون 

انتظار استفاده از امتيازات منابع بانكي صورت 

نمي گيرد.تسهيل و تسريع در دسترسي به 

اعتبارات مالي در قالب وام هاي مختلف يا 

اعطاي اعتبار به مشتريان در پاسخ به 

هاي انجام شده از سوي ساير ‌استعلام

مؤسسات دولتي يا ديگر مشتريان از ديگر 

موارد تبادل رشوه در سيستم بانكي است. 

انتظار مشتري در مقابل پرداخت رشوه علاوه 

بر دو مورد اخذ وام و اعتبار، شامل مواردي 

مانند حساب سازي، برگشت ندادن چك هاي 

بلامحل، پر كردن كسري حساب از وجوه بانك، 

دادن دسته چك هاي متعدد بدون طي كردن 

روال مربوط و كسب اطلاع از موجودي و 

حساب هاي ساير مشتريان مي باشد. كاركنان 

بانك در صورت عدم دريافت به موقع و 

مناسب رشوه به راحتي مي توانند با ندادن 

 درصد 80دسته چك قبل از پاس شدن حداقل 

برگ هاي دسته چك قبلي و يا مخدوش ساختن 

اعتبار تجاري مشتري نزد مراجعين به بانك و 
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سر ديا اشكال تراشي هاي ديگر او را دچار در

نمايند.  

تواند ‌‌ پرداخت رشوه ميامور قضايي : - 9

نتيجه دادرسي حقوقي يا نظارتي را تغيير دهد 

و باعث شود تا در قضاوت و صدور حكم از 

يكي از طرفين دعوا جانب داري مخفيانه 

صورت گيرد و يا باعث گردد كه دولت نتواند 

جلوي فعاليت هاي غيرقانوني مانند خريد و 

محيط زيست  يافروش مواد مخدر يا آلودگي ه

توسط واحدهاي توليدي خلافكار را بگيرد كه 

لطمه آن مستقيماً به اجتماع ومنابع طبيعي 

كشور وارد مي شود.  

موارد ديگري از رواج رشوه در زندگي 

 روزمره جامعه به شرح زير قابل ذكر است : 

ثبت نام كودكان در مدارس و برگزاري - 

امتحانات ارتقاء و انتقال معلمان. 

 انجام معاينات و دريافت خدمات پزشكي -

جراحي يا به دست آوردن تخت براي بيمار 

 يا حتي ملاقات او. 

 

 

 حمايت از جنايتكاران و دستگيري -

بيگناهان از سوي پليس و اهمال در 

دستگيري مجرمين. 

 ناديده گرفتن تخلفات رانندگي توسط -

كاركنان راهنمايي و رانندگي و جريمه 

نكردن متخلفين.  

صدور گذرنامه يا ارائه مجوز اقامت به - 

خارجيان توسط پرسنل اداره گذرنامه. 

داشتن برخورد خوب تر و كمك به - 

ها. ‌زندانيان در زندان توسط كاركنان زندان

 تغيير دادن تشخيص ها و ارزيابي هاي - 

مالياتي و پنهان كردن اختلافات مالي 

 .  حساب ها توسط مميزان و حسابرسان

 يابراي دريافت مستمري از كار افتادگي - 

ازنشستگي يا بيمه بيكاري، استفاده از ب

 مزاياي غير نقدي ديگر. يايارانه 

 تغيير شرايط قراردادها در طي اجراي - 

پروژه ها توسط ناظران و كارشناسان و 

مديران. 

 پنهان كردن يا به جريان انداختن پرونده - 

هاي قضايي توسط منشي دادگاه، تخفيف 

 آزاد كردن ،مجازات ها، پس گرفتن اتهامات
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افراد به قيد ضمانت توسط قاضي، طولاني 

كردن دادرسي ها. 

 هنگام نقشه برداري و تفكيك و تقسيم - 

ها توسط ادارات شهرداري، دادن ‌زمين

ها ‌اجازه قطع درختان به صاحبان زمين

توسط اداره منابع طبيعي، ايجاد انشعابات 

جديد و تقسيم آب توسط كاركنان اداره 

آب. 

پوشاندن نقاط ضعف پيمانكاران در - 

اجراي پروژه ها توسط شركت هاي دولتي. 

كارگران اخراجي و كسب كار، برگشت به - 

مجوز كار كارگران خارجي توسط كاركنان 

اداره كار. 

هام بااطلاعات  مخفي كردن و عدم انتشار - 

برانگيز و خوب جلوه دادن بعضي از افراد 

و مسئولين توسط روزنامه نگاران.  

 - اختلاس : 2-5

در حال حاضر كشور ما با پديده اي شوم به 

نام اختلاس در نظام اداري و مالي خود مواجه 

است اختلاس به عنوان يكي از مصاديق بازر 

فساد مالي و اقتصادي در تمامي بخش ها  

گسترده شده است. 

اختلاس در لغت به معني ربودن، دستبرد زدن، 

گرفتن شيئي با ، و دست اندازي به ديگران 

عجله و سرعت هر چه تمامتر و يا به معني 

استفاده از فرصت مناسب مي باشد ، چنانكه 

 .گفته اند : « الخلسه سريعته الفوت بطيئه العود» 

اختلاس به صورت حيف و ميل اموال عمومي 

و بيت المال و تصرف غير قانوني وجوه 

مربوط به آن در بسياري از دستگاه ها و 

سازمان هاي دولتي به شكل مخفيانه اي رواج 

دارد. اين اختلاس ها گاه كوچك و گاه بزرگ 

ي يك سند كوچك يهستند و از جابجا

حسابداري تا خريد و فروش غير قانوني اموال 

عمومي و واگذاري آنها به غير را شامل 

شوند. روش هاي معمول براي اين كار، ‌مي

سند سازي، فاكتورسازي ، تباني در انجام 

معاملات، مناقصه ها، مزايده ها ، برداشت پول 

از حساب هاي خاص دولتي كه به نام افراد 

است و واريز آنها به حساب هاي شخصي و 

واگذاري تسهيلات خاص دولتي كه معمولاً در 

اختيار افراد منحصر به  فرد قرار دارند به 

اطرافيان و آشنايان مي باشد. اختلاس معمولاً 

با تباني و همدستي چندين نفر در يك زنجيره 
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سازماني آغاز مي شود و كار به جايي 

رسد كه گاهي با خطاي يك عضو با بر ملا ‌مي

شدن يك سند، اختلاف حساب ها روشن و 

تخلفها يكي پس از ديگري آشكار مي شوند.  

از نظر فقهي اختلاس مصداق خيانت و از 

گناهان كبيره است.  

اختلاس از نظر حقوقي به شكل خاصي از 

تصرف و دست اندازي بر مال ديگران اطلاق 

مي شود و عبارتست از اين كه با استفاده از 

غفلت و عدم توجه كسي در فرصت مناسب 

قانون تشديد مجازات  5چيزي را بردارند ماده 

 مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري چنين

مقرر مي دارد : هر يك از كارمندان و كاركنان 

ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها 

و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به 

دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات 

و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره 

مي شوند و يا دارندگان پايه قضايي و بطور 

كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و 

مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا 

غيررسمي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا 

سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال 

متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات 

فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه 

به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري 

برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب 

 ميگردد.

 :عناصر تشكيل دهنده جرم اختلاس عبارتند از 

 6 و 5عبارت است از ماده  كه عنصر قانوني

قانون تشديد  6 و ماده 5 ماده 6تبصره 

مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و 

قانون  5با توجه به ماده كلاهبرداري كه 

ور يكي از عوامل تحقق بزه اختلاس ، اين كمز

است كه مختلس الزاماً بايستي كارمند دولت و 

يكي از اشخاصي باشد كه در ماده مزبور 

تصريح گرديده است و شغل مختلس بايستي 

از مصاديق مقرر در قانون باشد . چنانچه 

شخص واجد يكي از عناوين و سمت قانوني 

نباشد يعني خارج از مصاديق است و مختلس 

محسوب نمي گردد .  

 اين است كه اموال متعلق به دولت ماديعنصر 

بوده و يا به حسب وظيفه در اختيار آنان قرار 

گرفته باشد .  

 ، تصرف غيرقانوني و برداشت معنويعنصر 
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وجوه و اموال بنفع خود من غير حق مي باشد.  

در صورتي كه سه عنصر فوق جمع گردد يعني 

طرف كارمند باشد و اموال دولت يا اشخاص 

به حسب وظيفه به او سپرده شده باشد و آن 

كارمند بنفع خود و خلاف قانون برداشت نمايد 

جرم اختلاس تحقق يافته و كارمند مجرم 

مختلس ناميده مي شود .  

 :تكرار و تعدد جرم اختلاس 

تكرار جرم اختلاس بصورتي كه بعنوان مثال 

از يك حساب چندين دفعه برداشت غيرقانوني 

كرده باشد . هر چند دفعه اي كه باشد به لحاظ 

اينكه قبلاً رسيدگي نشده و حكمي درباره آن 

اصدار نيافته و اجرا نشده است يك جرم تلقي 

و يك مجازات براي آن تعيين مي گردد لكن در 

تعيين مجازات ميزان مجازات برابر مجموع 

مبالغ مورد اختلاس بعنوان نصاب جرم 

مي باشد.  

در خصوص تعدد جرم كه مربوط به حالتي 

است كه جرايم ارتكابي از يك نوع نباشند . در 

اين صورت به هر جرمي جداگانه رسيدگي و 

با اجراي قاعدة جمع مجازاتها در مورد مرتكب، 

حكم اجرا مي گردد .  

 تصرف غيرقانوني -3-5

تصرف غيرقانوني به مصرف رساندن يا مورد 

استفاده قرار دادن غيرمجاز ، وجوه يا اسناد يا 

اوراق بهادار يا اعتبارات مصوبه يا اموال 

متعلق به دولت و بيت المال توسط يكي از 

كاركنان ادارات دولتي يا ساير مامورين مذكور 

 قانون تعزيرات است .  598در ماده 

هر يك از كارمندان و كاركنان برابر اين ماده 

ادارات و سازمانها يا شوراها يا شهرداريها و 

مؤسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته به 

دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و 

مؤسساتي كه زيرنظر ولي فقيه اداره مي شوند 

و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك 

مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه 

قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي 

سه گانه وهمچنين نيروهاي مسلح و مامورين 

به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي 

وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و 

ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال 

متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات 

فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به 

آنها سپرده شده است را مورد استفاده 
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غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها 

را به نفع خود يا ديگري داشته باشد ، متصرف 

غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران 

خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق 

 ضربه محكوم مي شود و در صورتي كه 74تا 

منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به 

جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد 

شد . 

در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب 

تضييع اموال و وجوه دولتي گردد يا آن را به 

مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي 

آن منظور نشده يا در غير اين مورد معين يا 

 زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد .  

تصرف غيرقانوني را مي توان به ترتيب زير 

دسته بندي و مورد بحث قرار دارد :  

 : از نظر نوع جرم –اولاً 

تصرف غيرقانوني نيز مانند اختلاس از جرائم 

عمدي است و براي تحقق آن لزوماً بايستي 

مرتكب به اراده و خواست خويش وجوه يا 

اسناد يا اوراق بهادار دولتي را در غير مواردي 

كه قانون اجازه بكار بردن آن را داده است به 

 .مصرف برساند

 مبني بر اين كه 598 عبارت قسمت اخير ماده 

(در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب 

تضييع اموال و وجوه دولتي گردد ) به نظر ما 

ناشي از تدبير و سياست كيفري مقنن براي 

حفظ و حمايت بيشتر از اموال عمومي و 

بيت المال صورت گرفته است و اين امر تأثيري 

در تغيير ماهيت عمدي بودن جرم تصرف 

غيرقانوني ندارد . به دليل اين كه اهمال و 

تفريط كه نوعي بي مبادلاتي است مقوله اي جدا 

از عمد است. 

 تصرف غيرقانوني از جرائم عمدي –ثانياً 

 :مطلق است 

با توجه به تعريف ، به محض بكار بردن 

غيرمجاز مال يا وجه دولتي از ناحيه كارمند 

در خارج از حدود اختيارات و وظيفه قانوني 

خود جرم محقق خواهد شد . و اصولاً در 

جرائم عمدي مطلق به محض وقوع عمليات 

مجرمانه صرفنظر از ايجاد و حصول نتيجه 

جرم محقق مي شود. بر اين اساس در جرم 

تصرف غيرقانوني هر چند مرتكب قصد تملك 

وجه يا مال دولتي و عمومي را براي خود يا 

ديگري داشته باشد يا نداشته باشد اين اندازه 
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اقدام او براي تحقق جرم تصرف غيرقانوني 

كفايت مي كند .  

 : از نظر موضوع جرم –ثالثاً 

براي تحقق جرم تصرف غيرقانوني مانند جرم 

اختلاس ، موضوع جرم شامل ، وجوه نقدي يا 

مطالبات يا حواله ها يا سهام و ساير اسناد و 

اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به يكي از 

ادارات يا سازمانها يا مؤسسات مورد اشاره 

در قانون مي باشد .  

 : از نظر سمت مرتكب جرم –رابعاً 

مرتكب جرم تصرف غيرقانوني لزوماً بايد يكي 

از كاركنان دولت يا مامورين سازمانها يا 

شوراها يا شهرداريها و يا شركت هاي دولتي 

يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها 

و مؤسساتي كه زيرنظر ولي فقيه اداره 

مي شوند و اعضاء ديوان محاسبات و دارندگان 

پايه قضائي و كاركنان قواي سه گانه و 

نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي 

اعم از رسمي يا غيررسمي باشد. 

 : از نظر حيثيت جرم –خامساً 

جرم تصرف غيرقانوني از جرائم عمومي است 

و به همين مناسبت تدوين كنندگان قانون 

 اين قانون كه 727 در ماده 1375تعزيرات سال 

دربرگيرنده جرائم قابل گذشت تعزيري است و 

قانونگذار در اين ماده جرائم قابل گذشت را كه 

جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب 

نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي 

گذشت نمايد دادگاه مي تواند از تعقيب مجرم 

صرفنظر نمايد ، اين جرائم قابل گذشت با قيد 

شماره موارد ذكر كرده است كه در ميان آن 

 راجع به تصرف غيرقانوني احصاء 598شماره 

شده است و اين امر مبين توجه بيشتر 

قانونگذار به حفظ و حمايت از اموال عمومي و 

بيت المال است .  

  :عناصر اختصاصي تصرف غيرقانوني

عناصر متشكله جرم تصرف غيرقانوني به 

قرار ذيل است :  

 :- عنصر مادي جرم و اجزاء آن 1

 نحوه ارتكاب فعل مجرمانه  …اولاً 

براي اينكه جرم تصرف غيرقانوني تحقق پذيرد 

لازم است كه از طرف مرتكب عملياتي خارج از 

حدود وظايف و اختيارات قانوني خود براي 

بكار بردن وجوه نقد يا اوراق بهادارمتعلق به 

دولت كه در اختيار مرتكب مي باشد ابراز نمايد 
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مانند اين كه يكي از رانندگان فلان اداره دولتي 

به طور غيرمجاز با كاميون دولتي مبادرت به 

حمل بار نمايد و يا اين كه رئيس حسابداري 

يكي از دانشگاه هاي دولتي از محل اعتبار 

استخدام اعضاء هيات علمي كه در بودجه 

پيش بيني شده است به طور غيرمجاز مبادرت 

به خريد چند دستگاه اتوبوس براي سرويس 

اياب و ذهاب اساتيد آن دانشگاه بنمايد .  

 موضوع جرم  …ثانياً 

موضوع جرم تصرف غيرقانوني مانند اختلاس 

ممكن است به صورت وجه نقد يا مطالباتي كه 

به منزله نقدينه مي باشد مانند چك هاي 

درگردش بانكي يا اوراق و حواله هاي بهادار 

بانكي يا اشياء و لوازم منقول اداري كه عموماً 

از بودجه عمومي كشور تهيه و در اختيار اداره 

يا مؤسسه دولتي قرار مي گيرد باشد اما بايد 

دانست كه موضوع تصرف غيرقانوني بر 

خلاف اختلاس شامل اموال يا وجوه يا اسناد و 

اوراق بهاردار متعلق به اشخاص كه بر حسب 

وظيفه به مأمورين دولتي سپرده مي شود 

نخواهد شد .  

 وجوه يا اموال دولتي بايد در اختيار …ثالثاً 

مأمور قرار گرفته باشد 

يكي ديگر از شرايط تحقق عنصر مادي جرم 

تصرف غيرقانوني اين است كه وجوه يا اسناد 

يا اموال يا ساير اشياء متعلق به دولت ، بر 

اساس روش جاري ناشي از رابطه استخدامي 

در اختيار كارمند قرار گرفته باشد و يا اين كه 

به او سپرده شده باشد و كارمند دولت آن را 

به طور غيرمجاز مورد استفاده قرار داده باشد 

 شناخت.  598تا بتوان آن را مشمول حكم ماده 

 :- عنصر رواني جرم 2

جرم تصرف غيرقانوني در زمره جرائم عمدي 

است اما بر خلاف اختلاس مقيد به حصول 

منفعت براي مرتكب جرم يا ديگري نيست بلكه 

عنصر رواني آن با احراز عمد عام مرتكب 

مبني بر علم و معرفت او به غيرمجاز بودن 

عملي كه انجام داده است تحقق پيدا مي كند و 

اصولاً در تصرف غيرقانوني انتفاع مرتكب 

شرط نيست و تصريح قانونگذار در عبارات 

 قانون تعزيرات مبني بر 598قسمت اخير ماده 

اين كه ( مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد 

بدون آن كه قصد تملك آنها را به نفع خود يا 



 

 15 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1384 / تابستان 16دانش حسابرسي / شماره 

ديگري داشته باشد تصرف قانوني محسوب 

مي شود) مؤيد اين برداشت مي باشد.  

 :- مجازات 3

مجازات جرم تصرف غيرقانوني موضوع ماده 

 به قرار ذيل است .  598

 در صورتي كه مرتكب جرم از عمليات …اولاً 

غيرمجاز خود منتفع نشده باشد 

مجازات او علاوه بر جبران خسارات وارده و 

 ضربه 74پرداخت اجرت المثل ، به شلاق تا 

خواهد بود .  

 چنانچه مجرم از عمليات خود منتفع …ثانياً 

شده باشد  

 74در اين صورت ، علاوه بر مجازات شلاق تا 

ضربه و جبران خسارت وارده و پرداخت 

اجرت المثل ، به جزاي نقدي معادل مبلغي كه 

منتفع شده است ، خواهد شد .  

 :- معادله نمايش عناصر اختصاصي جرم 4

با توجه به آنچه كه تاكنون پيرامون 

خصوصيات خاص جرم تصرف غيرقانوني 

گفته شد اينك براي سهولت درك ماهيت حقوق 

و مختصات اين جرم ، با استفاده و جمع بندي 

عناوين و زيرمجموعه هائي كه براي تحليل 

جرم تصرف غيرقانوني اختيار شده است ، 

مي توان عناصر اختصاصي اين جرم را به 

صورت معادله زير نمايش داد .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -تدليس جزائي:4-5

تدليس در لغت به معني فريب دادن و پوشانيدن 

احراز علم مرتكب به 
غير مجاز بودن عمل 

ارتكابي 

به مصرف رساندن وجوه يا 
اسناد يا اموال دولتي توسط 

كارمند دولت 

عناصر اختصاصي جرم 
تصرف غيرقانوني 
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عيب چيزي گويند و از جمله عناوين و 

اصطلاحي است كه در فقه و حقوق مدني و 

حقوق جزا استعمال مي شود و كاربرد دارد 

مفهوم تدليس در حقوق مدني كه متأثر از فقه 

 ، قانوني مدني ، 438مي باشد به موجب ماده 

عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف 

معامله شود.  

درمسائل جزائي با اين كه قانونگذار مانند 

حقوق مدني تدليس را تعريف نكرده است . 

 قانون 153مع هذا در بررسي مندرجات ماده 

 و همين طور در 1304مجازات عمومي سال 

 كه ناسخ 1362 قانون تعزيرات سال 77ماده 

 قانون مجازات عمومي بود و 153ضمني ماده 

 از فصل سيزدهم كتاب 599همين طور در ماده 

پنجم قانون مجازات اسلامي زير عنوان 

 1375(تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ) سال 

 1362 قانون تعزيرات سال 77كه صريحاً ماده 

را نسخ كرده است ، قانونگذار عنوان تدليس را 

بكار برده است بدون اين كه مانند 

تدوين كنندگان قانوني مدني ، آن را تعريف كند 

با وجود اين آنچه از عبارات مندرج در اين 

ماده به دست مي   آيد اين است قانونگذار جزائي 

نيز تدليس را به معني عمليات فريب دهنده 

مرتكب جرم به منظور تحصيل نفعي براي خود 

يا ديگري و ضرر رسانيدن به بيت المال و 

دولت و از باب اغفال بكار برده است زيرا در 

 مي خوانيم :  599ماده 

هر شخصي كه عهده دار انجام معامله يا 

ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به 

ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمانها 

) بوده است 598و مؤسسات مذكور در ماده (

به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين 

مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف 

مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي 

براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر 

جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا 

پنج سال محكوم خواهد شد . بنابر مندرجات 

ماده فوق الاشعار عناصر اختصاصي جرم 

تدليس به قرار ذيل است .  

 :عنصر مادي 

 :- جرم از نظر مرتكب جرم 1

قانونگذار براي معرفي و شناسائي مرتكب جرم 

در ماده فوق الاشعار از كلمه (هر شخص ) 

استفاده كرده است ولي قيد ( عهده دار انجام 
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 ) شمول … براي هر يك از ادارات و …معامله 

حكم را محدود به اشخاصي مي نمايد كه بر 

حسب مقررات اداري يا استخدامي و يا بر طبق 

قرارداد خاص ، عهده دار معامله يا ساختن 

چيزي يا نظارت در معامله براي يكي از ادارات 

) 598و سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده (

بوده مرتكب تدليس در معامله بشود و با توجه 

 حكم 598به سازمانها و ادارات مذكور در ماده 

ماده ناظر به مأمور دولت مي شود اما نوع 

رابطه استخدامي شرط نيست زيرا يك كارمند 

رسمي دولت همانقدر مي تواند دست به ارتكاب 

اين جرم بزند كه يك كارمند پيماني يا روزمزد 

يا خريد خدمت ، يا هر مأمور موظف ديگري 

،كه عهده دار معامله براي يكي از سازمانهاي 

دولتي گردد تا عمليات متقلبانه فريب دهنده را 

به ضرر دولت به انجام برساند.  

- طرق ارتكاب جرم :  2

مرتكب جرم بايد عمليات متقلبانه فريب دهنده 

مثبتي را در قالب يكي از فعاليت هاي زير به 

انجام برساند:  

)- در مقدار جنس يا كالائي كه عهده دار 1(

معامله آن است از حيث تعيين مقدار تقلب 

مي كند مانند اين كه ده تن حبوبات را به جاي 

بيست تن به حساب مي آورد. 

)- مرتكب جرم ممكن است با توسل به حيله 2(

و نيرنگ عملياتي را در جهت وصف آنچه را 

كه او عهده دار معامله يا نظارت بر آن است به 

انجام برساند مثل اين كه زمين يا ملك آباد و يا 

درآمدي متعلق به سازمان را متقلبانه به عنوان 

ملك كم  درآمد و پرخرج مورد معامله قرار دهد 

. ضمناً عمليات متقلبانه فريب  دهنده مرتكب 

جرم ،چنانچه به صورت استعلام بهاء يا خريد 

يا فروش يا مناقصه يا مزايده تحقق پيدا كند 

مشمول حكم ماده خواهد بود.  

 :- موضوع جرم تدليس 3

حكم تدليس در ماده فوق الاشعار شامل هر نوع 

عمليات فريب  دهنده مرتكب نسبت به كليه 

اموال يا اشياء منقول يا غيرمنقول خواهد شد .  

 :عنصر رواني جرم 

جرم تدليس از جرائم عمدي مقيد است . 

بنابراين براي تحقق عنصر رواني آن لازم 

است كه شخصي كه عهده دار انجام معامله 

براي يكي از ادارات دولتي مي باشد آگاهانه و 

با علم به اينكه مي داند كه عمليات فريبكارانه اي 
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كه به آن متوسل مي شود از نظر قوانين جزائي 

ممنوع و جرم است و اين اندازه اقدام او را 

اصولاً ( عمد عام ) مي دانيم به علاوه بايد بر 

اثر اقدامات متقلبانه اي نفعي عايد او يا ديگري 

بشود و چنين اقدامي مسلماً به ضرر و زيان 

اداره يا مؤسسه اي كه به سرمايه عمومي اداره 

مي شود منتهي خواهد شد كه از آن به عنوان 

(عمد خاص ) ياد مي شود .  

بدين ترتيب و به سخن كوتاه عنصر رواني 

تدليس مشتمل بر عمد عام مرتكب ناظر به علم 

او به ممنوعيت عملي است كه به انجام 

مي رساند و همچنين حصول نفع مرتكب يا 

ديگري كه باعث ورود خسارت به اداره 

مربوطه مي شود كه تشكيل دهنده عمد خاص 

اين جرم است .  

اما بايد دانست چنانكه بر اثر اشتباه و يا 

بي اطلاعي مرتكب و بدون سوءنيت او در 

معامله اي كه آن شخص مأموريت انجام آن را 

داشته است ضرري متوجه اداره مربوطه 

گردد، در اين صورت عمل مرتكب به علت 

فقدان عنصر رواني جرم موجب مسئوليت 

كيفري مرتكب بر طبق ماده فوق الاشعار 

نخواهد شد .  

از طرف ديگر اين نكته را نبايد فراموش نمود ، 

هر گاه بر اثر عمليات متقلبانه شخصي كه 

عهده دار انجام امري براي اداره دولتي بوده و 

در اين راه شخص حقيقي يا حقوقي طرف 

معامله را فريب داده و مغرور كند و به ضرر 

او تمام شود در آن صورت كسي كه بر اثر 

عمليات متقلبانه مأمور دولتي در معامله فريب 

خورده است مي تواند به عنوان كلاهبرداري 

عليه آن شخص شكايت كند و او را تحت تقيب 

كيفري قرار دهد .  

- مجازات و حيثيت جرم  1

 599كيفر مرتكب جرم تدليس با توجه به ماده 

قانون تعزيرات علاوه بر جبران خسارت وارده 

به سازمان مربوط  حبس از شش ماه تا پنج 

سال خواهد بود. 

- معادله نمايش عناصر اختصاصي جرم  2

با توجه به مطالب و نكاتي كه در توضيح 

خصوصيات جرم تدليس جزائي گفته شد اينك 

براي درك بهتر ماهيت حقوقي اين جرم با 

جمع بندي نقطه نظرهاي ذكر شده در اين گفتار ، 
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زير نمايش مي دهيم. عناصر اختصاصي آن را به صورت معادله 

 

 

 

 

 

 

  : اخذ پورسانت-5-5

عنوان پورسانت از جمله عناوين و اصطلاحات 

مجرمانه اي است كه در سال هاي اخير وارد 

فرهنگ حقوقي كشور ما شده است .  

فلسفه وضع قانون ممنوعيت پورسانت و 

مجرمانه تلقي شدن آن از طرف مجلس شوراي 

 ، به دليل كشف سوء 1372اسلامي در سال 

استفاده هاي كلان برخي از مامورين و اعضاء 

وزارتخانه ها ، نيروهاي مسلح ، نهادهاي 

انقلابي ، و شركت هاي دولتي در انجام 

ماموريتهاي برون مرزي و در جريان انجام 

معاملات خارجي ، در زمان جنگ تحميلي و 

حصر اقتصادي كشور ، با شركت هاي خارجي 

براي تأمين نيازمنديهاي مختلف كشور اعم از 

نظامي ، بازرگاني ، صنعتي و غيره صورت 

گرفته بود . متاسفانه برخي از اين مامورين در 

محوله بر خلاف خصلت ت انجام ماموري

امانت داري كارمندان دولت و بدون رعايت 

صرفه و صلاح كشور با تباني با شركت 

فروشنده كالا يا وسائل و غيره ، پس از انجام 

معامله ( كه غالباً به بيش از قيمت معمولي روز 

صورت گرفته بود ) درصدي از كل قيمت 

معامله ، توسط مديرعامل شركت فروشنده ، به 

صورت وجه نقد يا مال يا سند پرداخت وجه به 

مأمور خريد به طور مستقيم يا غيرمستقيم 

برگشت داده شده بود .  

چون آمار اين قبيل سوء استفاده هاي برخي از 

مأمورين دولتي در انجام معاملات خارجي بعد 

از اتمام جنگ تحميلي به نحو چشم گيري كشف 

و آشكار، و موجب نگراني شده بود. لذا 

بهره مند شدن مرتكب 
مرتكب يادگيري و ضرر 

رسانيدن به دولت 

احراز قصد مرتكب ناظر 
به علم او داير بر 

ممنوعيت عمل ارتكابي 

انجام عمليات متقلبانه اي در 
قالب يكي از رفتارهاي 

 599مذكور در ماده 

عناصر اختصاصي جرم 
تدليس جزائي  
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قانونگذار به ناچار براي مقابله با اين قبيل 

مامورين و جلوگيري از ارتكاب آن در آينده با 

وضع و تصويب ماده واحده خاصي مشتمل بر 

يك ماده و سه تبصره ، ممنوعيت اخذ 

پورسانت را مجرمانه و قابل مجازات قرار داده 

است كه به اختصار خصوصيات اين جرم را 

مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم.  

جرم اخذ پورسانت در ماده واحده مصوب 

 مجلس شوراي اسلامي كه در 1372تيرماه 

تاريخ مرداد ماه همين سال به تأييد شوراي 

نگهبان رسيده است بدين نحو مورد حكم قرار 

گرفته است .  

قبول هر گونه پورسانت از قبيل وجه ، مال ، 

سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان 

به طور مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با 

معاملات خارجي ، قواي سه گانه ، سازمانها ، 

شركتها و مؤسسات دولتي ، نيروهاي مسلح ، 

نهادهي انقلابي ، شهرداريها و كليده تشكيلات 

وابسته به آنها ممنوع است . مرتكب علاوه بر 

ردپورسانت يا معادل آن به دولت به حبس 

 سال و جزاي نقدي برابر 5 تا 2تعزيري از 

پورسانت محكوم مي گردد .  

نكات قابل ذكر در خصوص اين جرم به قرار 

ذيل است .  

 :- تعريف پورسانت 1

در ماده واحده تعريفي از جرم پورسانت به 

عمل نيامده است . اما با توجه به معني لغوي 

آن در زبان انگليسي به معني ، پرداخت كردن 

درصدي از مبلغ قيمت خريد كالا توسط 

فروشنده به خريدار ، اينك با توجه به اين 

تعريف و درنظر گرفتن شرايط موردنظر 

قانونگذار در ماده واحده من حيث شخصيت 

مرتكب جرم و طرف معامله ، در اصطلاح 

حقوقي جرم اخذ پورسانت را بدين نحو 

مي توان تعريف مي نمود :  

جرم پورسانت عبارت است از پرداخت كردن 

درصدي از مبلغ قيمت كالا يا وسائل ، در 

جريان انجام معامله با شركت خارجي ، توسط 

فروشنده به صورت وجه نقد يا مال يا سند 

پرداخت وجه به يكي از مامورين دولتي به 

طور مستقيم يا غيرمستقيم .  

 :- مختصات جرم پورسانت 2

با توجه به تعريف و اجزاء تشكيل دهنده خاص 

اين جرم به قرار ذيل است .  
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 : از نظر موضوع جرم …اولاً 

موضوع پورسانت ممكن است به صورت وجه 

نقد يا تسليم مال يا سند پرداخت وجه به طور 

مستقيم صورت گيرد مانند اين كه فروشنده آن 

مبلغ وجه را به شخص طرف معامله به 

صورت نقدي و يا اين كه به طور غيرمستقيم 

با تباني و جلب موافقت خريدار به حساب 

بانكي او واريز مي نمايد و يا اين كه توسط 

ثالثي كه خريدار به فروشنده قبلاً معرفي كرده 

است مي پردازد مثل فرزند يا همسر مأمور 

خريد و نظاير اينها .  

 جرم پورسانت در زمره جرائم عمدي …ثانياً 

 :مقيد است 

تحقق جرم پورسانت موكول به آن است كه 

مأمور خريد و طرف قرار داد معامله با تباني و 

مواضعه با فروشنده دريافت وجه يا سند 

پرداخت موافقت نموده باشد و طرف قرارداد 

نيز وجه موردنظر را به حساب او واريز يا 

تحويل داده باشد.  

 :- وجوه اشتراك پورسانت با جرم ارتشاء 3

بين پورسانت و ارتشاء از جهات زير وجوه 

اشتراك و فرق هائي به ترتيب زير قابل توجه 

مي باشد.  

 : از نظر ماهيت حقوقي …اولاً 

عناصر تشكيل دهنده اختصاصي جرم اخذ 

پورسانت با ارتشاء از نظر ماهوي تفاوتي 

ندارند زيرا هر دو اين جرائم از جمله جرائم 

مقيد به حصول نتيجه و از جرائم خاص 

مأمورين دولت در حين انجام وظيفه است .  

 : از نظر موضوع …ثانياً 

موضوع پورسانت مانند ارتشاء عبارت است از 

وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال 

تحت هر عنواني كه به طور مستقيم يا 

غيرمستقيم به مأمور دولت پرداخت مي گردد.  

 : از نظر مجازات شروع به جرم …ثالثاً 

مجازات پورسانت مانند شروع به ارتشاء 

حداقل مجازات مقرر براي جرم پورسانت و 

ارتشاء است .  

 :- وجوه افتراق پورسانت با ارتشاء 4

 : از نظر نحوه ارتكاب جرم …اولاً 

جرم پورسانت در قبال انجام معامله با شركت 

خارجي از طرف كارمندي كه ماموريت انجام 
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معامله به وي محول شده است صورت 

مي گيرد در حالي كه در ارتشاء كارمند دولت 

در قبال انجام يا عدم انجام امري كه مربوط به 

وظيفه او يا يكي ديگر از سازمانهاي دولتي 

است پرداخت مي گردد.  

 : از نظر طرف جرم …ثانياً 

در ارتشاء راشي غالباً از افراد خودي و اتباع 

كشور است اعم از اين كه فرد عادي يا كارمند 

دولت باشد در حالي كه در پورسانت طرف 

قرارداد يا فروشنده ممكن است خارجي باشد 

در نتيجه دامنه و قلمرو و شمول ارتشاء به 

مراتب وسيع تر از جرم پورسانت است . 

  : از نظر عنصر قانوني…ثالثاً 

بين احكام ناظر به ارتشاء اعم از ارتشاء عام و 

صور خاص آن با پورسانت فرق هايي هست . 

زيرا ارتشاء بر حسب مورد مشمول احكام 

 و 1375 قانون تعزيرات سال 594 تا 588

 قانون تشديد 4 و 3همين طور حكم خاص ماده 

مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و 

كلاهبرداري است در حالي كه عنصر قانوني 

پورسانت همان ماده واحده موصوف و 

تبصره هاي آن است .  

و از نظر مجازات  ، مرتكب جرم پورسانت به 

 از ماده واحده موصوف 2موجب تبصره 

چنانكه مرتكب تا قبل از تاريخ اجراي ماده 

 ، آنچه را كه به عنوان 1372واحده در سال 

دريافت كرده 1/1/1358پورسانت از مورخه 

اصل يا معادل آن را به قيمت روز به دولت 

 سال 5 تا 2بپردازد ، به مجازات حبس تعزيري 

و جزاي نقدي معادل پورسانت محكوم نخواهد 

شد . به سخن ديگر قانونگذار براي جبران 

خسارتي كه از طريق جرم اخذ پورسانت به 

بيت المال و سرمايه ها وارد شده است استثنائاً 

قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات 

خارجي از حيث رد پورسانت يا معادل آن به 

دولت را از تاريخ تصويب ماده واحده نسبت به 

سوء استفاده مأموران دولتي در رابطه با 

معاملات خارجي و پورسانتي كه از تاريخ 

 قبول كرده اند ، عطف بماسبق نموده 1/1/1358

است. ولي در مورد مأموريني كه بعد از تاريخ 

تصويب و اجراي ماده واحده موصوف مرتكب 

جرم اخذ پورسانت در معاملات خارجي 

مي شوند علاوه بر رد پورسانت يا معادل آن 

 5 تا 2به دولت به مجازات حبس تعزيري از 
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سال و جزاي نقدي برابر پورسانت محكوم 

خواهند شد در حالي كه در مورد مرتكبين جرم 

ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري بر حسب 

مورد علاوه بر حبس تعزيري و جزاي نقدي 

انفصال دائم يا موقت نيز مورد حكم قرار 

خواهد گرفت .  

 ماده واحده 3به علاوه به موجب تبصره 

موصوف در صورتي كه شخص حقيقي يا 

حقوقي خارجي طرف معامله كه پورسانت را 

به مأمور مي پردازد موضوع را به اطلاع 

مسئول دستگاه ذيربط رسانده باشد و وجه 

مزبور دريافت و تماماً به حساب خزانه واريز 

گردد در اين صورت اقدام كننده مشمول حكم 

ماده واحده از نظر مجازاتهاي مقرر در آن 

نخواهد شد .  

 مداخله نارواي دست اندركاران و -6-5

كارمندان در معاملات دولتي  

بعد از تصويب و اجراي قانون اخذ پورسانت ، 

مجلس شوراي اسلامي ، به منظور مقابله و 

جلوگيري از سوء استفاده دست اندركاران براي 

منظور كردن نفعي براي خود يا ديگري در 

 قانون تعزيرات 603معاملات دولتي ، در ماده 

 ،يكي ديگر از جرائم مالي عليه 1375سال 

دولت پيرامون ارتشاء را بدين نحو قابل 

مجازات شناخته است .  

هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص 

عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در 

وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي مذكور در 

) كه بالمباشره يا به واسطه در 598ماده (

معامالات و مزايده ها و مناقصه ها و 

تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه 

متبوع ، تحت هر عنواني اعم از كميسيون ، يا 

حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا 

ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق 

توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير 

اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد 

يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر 

عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع 

پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او 

بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد 

براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه 

دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق 

محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي 

موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا 
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افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از 

شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه 

تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد .  

نكات قابل ذكر در خصوص مادة فوق الذكر به 

قرار زير است .  

- از نظر ماهوي :  1

خصيصه بارز اين جرم نيز مانند تصرف 

غيرقانوني همانا خيانتي است كه يكي از 

دست اندركاران ادارات و سازمانهاي مذكور در 

) قانون تعزيرات در قبال وظايف محوله 598(

نسبت به دولت مرتكب مي شود . اول بايد 

دانست كه مختصات آن با ساير تعديات 

مأمورين دولتي نسبت به دولت متفاوت است 

كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي كنيم .  

 :- عنصر مادي جرم و اجزاء آن 2

 : نحوه ارتكاب جرم …اولاً 

رفتار فيزيكي خارجي و مثبت مرتكب به 

صورت منظور كردن نفعي براي خود يا 

ديگري ، در قبال انجام معاملات دولتي 

بالمباشره و مستقيم و يا مع الواسطه و 

غيرمستقيم تحقق پيدا مي كند .  

 : شخصيت مرتكب جرم …ثانياً 

مرتكبين اين جرم نه تنها شامل آن دسته از 

كارمندان و اشخاصي است كه به طور رسمي 

وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه يا 

يكي از ادارات و سازمانهاي دولتي يا وابسته 

به دولت را دارند بلكه شامل ساير افرادي كه 

بدون داشتن رابطه استخدامي ، به طور موقت 

با يكي از وزارتخانه ها به دستور رئيس دولت 

عهده دار سرپرستي يا مأموريت مذاكره و 

انجام معاملات دولتي به آنها محول مي شود 

نيز خواهد شد .  

 :- عنصر رواني جرم 3

 قانون تعزيرات از 603جرم موضوع ماده 

جرائم عمدي مقيد است و براي تحقق آن لازم 

است كه قصد خيانت مرتكب داير بر اين كه 

آگاهانه و بر خلاف وظيفه امانت داري دست به 

اقدامي زده است كه از نظر قانون جرم است از 

طرف دادگاه احراز گردد مضافاً به اين كه در 

انجام يك چنين معامله اي با تحصيل پورسانت 

يا حق العمل يا پاداش و غيره نفعي را براي 

خود يا ديگري منظور و تحصيل كرده باشد و 

موجبات ضرر و زيان دولت را فراهم نمايد.  
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يا به سخن كوتاه عنصر رواني جرم مشتمل بر 

احراز عمد عام ناظر به قصد سوء مرتكب به 

عمل خيانت آميز خود و همچنين عمد خاص 

،يعني تحصيل و به دست آوردن نفعي براي 

خود يا ديگري است .  

 :- مجازات 4

 بر خلاف 603مجازات جرم موضوع ماده 

ساير تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت 

در درجه اول تأديه دو برابر وجوه و منافع 

حاصله اي است كه مورد سوء استفاده قرار 

گرفته است . ولي هر گاه عمليات مجرمانه 

مرتكب موجب تغييراتي در مقدار يا كيفيت 

مورد معامله يا باعث افزايش قيمت تمام شده 

باشد در آن صورت مجازات مرتكب ، حبس از 

شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه 

تا سي ميليون ريال خواهد بود .  

 

 :- معادله نمايش عناصر اختصاصي جرم 5

بنا بر آنچه كه تاكنون پيرامون مختصات جرم 

ممنوعيت منظور كردن پورسانت توسط 

دست اندركاران در معاملات دولتي گفته شد . 

اينك براي درك بهتر ماهيت حقوقي اين جرم با 

استفاده از نكاتي كه ذكر شد مي توان عناصر 

اختصاصي آن را به صورت معادله زير 

نمايش داد

 

 

 

 

 

 كلاهبرداري -7-5

كلاهبرداري ، بردن مال غير با توسل و 

 هر كسي كه ،تثبيت به وسايل متقلبانه است 

با توسل به وسايل متقلبانه اموال ديگران را 

ببرد كلاهبردار است .  

بعنوان نمونه به چند مورد از مصاديق 

كلاهبردار اشاره مي شود.  

منظور كردن نفعي براي 
خود يا ديگري و به 

ضرر دولت 

احراز قصد خيانت ناظر 
به علم مرتكب به جرم 

بودن عمل ارتكابي 

انجام معامله دولتي 
بالمباشره يا به واسطه 

از ناحيه مامور 

عناصر اختصاصي جرم 
 603موضوع ماده 
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 طلب كاري كه طلب خود را از بدهكار …الف 

وصول كرده باشد و بعداً ورقه لازم الاجرا بر 

اخذ دوباره وجه دريافت شده صادر نمايد 

كلاهبردار است .  

 افرادي كه با يكديگر تباني نموده تا براي …ب 

بردن مال غير اقامه دعوي نمايند عمل آنها به 

مثابه تشبت به وسايل متقلبانه بوده و 

كلاهبرداري محسوب مي گردند.  

 افرادي كه بعنوان شخص ثالث وارد …ج 

دعوايي مي شوند و يا به عنوان شخص ثالث 

به حكمي اعتراض و يا نسبت به محكوم ٌبه 

حكمي مستقيماً طرح دعوي مي نمايند و عمل 

آنها در اثر تباني با يكي از طرفين دعوي به 

منظور بردن مال طرف ديگر مي باشد 

كلاهبردار تلقي مي شوند .  

ه ديگري را به عنوان رمل ك رمالي …د 

انداختن جهت پيدا كردن اموال گمشده اش 

سركيسه كند كلاهبردار است .  

هـ  - افرادي كه خود را خلاف واقع مامور 

دولت معرفي و از اين طريق وجوهي من غير 

حق از آنها ببرد كلاهبردار مي باشد. 

 هر كس كه مال غير را به عوض مال …و 

خود به خريدار معرفي نموده و بفروشد و از 

اين طريق وجهي تحصيل نمايد كلاهبردار 

است .  

 هر كس با حيله و تقلب اموال ديگران را …ز 

به ديگري انتقال دهد و از اين راه مالي يا 

وجوهي را ببرد از مصاديق كلاهبردار است .  

 دلال يا بنگاه داري كه زمين مرغوبي را …ح 

در عوض زمين فروشنده به خريدار نشان 

داده و پس از انجام معامله مبلغي بابت حق 

دلالي از فروشنده بگيرد كلاهبردار است .  

 اگر كسي جزو ورثه نبوده و با علم به …ط 

عدم وراثت تحصيل تصديق گواهي انحصار 

وراثت نمايد كلاهبردار است.  

 اگر كسي جزو ورثه بوده و با علم به …ي 

وجود وراثي ديگر غير از خود تحصيل 

تصديق گواهي انحصار وراثت بر خلاف واقع 

نموده باشد كلاهبردار محسوب است .  

 هر كس كه براي بردن مال ديگران به …ك 

حيله و تقلب خود را ورشكسته نمايد 

كلاهبردار است .  
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 طبق قانون تجارت مؤسسين و مديراني …ل 

كه بر خلاف حقيقت پرداخت كليه 

سهم الشركه نقدي و تقويم سهام غيرنقدي را 

در موقع ثبت به اداره ثبت شركتها اظهار 

داشته اند و مديراني كه منافع موهوم و 

غيرواقعي بين شركاء تقسيم كرده اند و 

اشخاص كه سهم الشركه غيرنقدي را بطريق 

متقلبانه بيش از قيمت واقعي تقويم نموده اند 

همگي كلاهبردارند .  

همچنين كساني كه مرتكب موارد مصرح در 

 قانون ثبت 116 الي 114 و 109 الي 105مواد 

گردند كلاهبردار محسوب مي شوند .  

جرم كلاهبرداري داراي سه عنصر قانوني ، 

مادي و معنوي يا رواني است .  

 عنصر قانوني:

 ق. م . ا. هر 2به موجب منطوق صريح ماده 

فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن 

مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب 

مي شود .  

مطابق ماده يك ق . ث . م.م . ا. ا. ك مصوب 

 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، كه 15/9/67

مقرر مي دارد :  

« هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود 

شركتها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا 

مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و 

اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع 

اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي 

غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول 

اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا 

وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا 

حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال 

آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را 

ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل 

 سال و 7مال به صاحبش ، به حبس از يك تا 

پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده 

است محكوم مي شود.  

در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع 

عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و 

مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا 

شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداري ها يا 

نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و 

همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات 

مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه 

جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل 
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ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلويزيون ، 

روزنامه و  مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار 

آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا 

مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و 

سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا 

شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و يا بطور كلي 

از قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و 

مامورين به خدمت عمومي باشد علاوه بر رد 

 تا ده سال 2اصل مال به صاحبش به حبس از 

و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت 

جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است 

محكوم مي شود».  

ماده فوق الاشعار از نظر مفاد و عناصر 

تشكيل دهنده جرم مادي و معنوي و شرايط 

 قانون تعزيرات و 116تحقق جرم همانند ماده 

 ق. م . ع سابق مي باشد . هر دو 238يا ماده 

ماده منسوخه مارالذكر از نظر قلمرو و توسعه 

افراد موضوع ماده يك به وسعت اين ماده 

نبودند و در خصوص افراد نظامي و ماموران 

 سكوت داشتند . بدون شك …انتظامي و 

ملاحظه توسعه جرم كلاهبرداري در جامعه 

انساني در همه اقشار باعث وضع اين قانون 

گرديده است. 

ماده يك و تبصره هاي آن ، ماده چهار و هفت 

و هشت قانون تشديد مجازات  « ق. ت . م . م . 

ا.ا.ك » . قانون مجازات اشخاصي كه براي 

 1307بردن مال غيرتباني مي كنند مصوب سال 

قانون مجازات راجع به انتقال مالي غير مصوب 

 ،و قانون مجازات اشخاصي كه مال غير 1308

را به عوض مال خود معرفي مي كنند مصوب 

 قانون تصديق انحصار وراثت 9 ، ماده 1308

 قانون … و 249 و 115 ، مواد 1309مصوب 

همگي به عنصر قانوني جرم …تجارت و 

كلاهبرداري اشاره دارند.  

 عنصر مادي:

در خصوص عنصر مادي ، به محض اينكه 

كلاهبردار با اغفال طرف جرم وجوه ، اسناد 

مفاصا حساب يا اموال او ا ببرد و ضرر 

متحقق گردد عنصر مادي جرم تحقق يافته 

است .  

 عنصر معنوي:

عنصر معنوي يا رواني جرم كلاهبرداري 

همانند ساير جرايم به قصد و نيت و اراده 
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طرفين برمي گردد و عبارت از اين است كه 

كلاهبردار عالماً عامداً ، آگاهانه متوسل به 

وسايل تقلبي جهت فريب طرف جرم گردد . 

قصد و ارادة مجرم به تنهايي كافي نيست بلكه 

مي بايست مجني عليه نسبت به اعمال متقلبانه 

او جاهل باشد . در اين صورت عنصر رواني 

تحقق مي يابد .  

علاوه بر سه عنصر فوق الذكر ،نكته اي كه ذكر 

آن لازم بنظر مي رسد اين است كه وجود رابطة 

عليت بين مانورهاي متقلبانه و صحنه سازي 

مجرم و اشتباه طرف جرم در تسليم مالش به 

كلاهبردار ضروري است .  

يكي از مسائل بسيار مهمي كه در تشخيص و 

احراز و انطباق موضوع با جرم كلاهبرداري 

بايد مورد تدقيق و توجه قرار گيرد ، وجه 

تمايز آن با ساير جرايم و مسائل مدني است . 

وجه تمايز كلاهبرداري از خيانت در امانت 

عبارت از اين است كه كلاهبرداري در اثر 

مانورهاي متقلبانه و اغوا و اغفال طرف جرم 

صورت مي گيرد در حالي كه در خيانت در 

امانت صاحب مال ، با رضايت خود مال را در 

اختيار امين قرار مي دهد بدون اينكه امين به 

شيوه متقلبانه اي متوسل شده باشد . به عبارت 

ديگر بدون پيش بيني ، تمهيدات از ناحيه امين 

است .  

 :صدور چك بلامحل

يكي از جرايمي كه همواره در كنار كلاهبرداري 

مطرح بوده صدور چك بلامحل بوده است . در 

قانون مجازات عمومي چك بلامحل از مصاديق 

 238كلاهبرداري تلقي شده و بر اساس ماده 

ق. م. ع . سابق مجازات تعيين مي گرديد ، تا 

اينكه بعداً براي چك قانون ويژه اي تصويب 

گرديد .  

 لطمات زيادي 1355متاسفانه قانون چك سال 

به اعتبار چك و اعتماد به آن وارد نمود چرا 

كه موارد متعددي در مواد آن وجود داشت كه 

صدور چك بلامحل جرم تلقي نمي شد و همانند 

يك سفته و يا مدرك ديگري مشمول احكام 

حقوقي مي گرديد .  

به همين علت كلاهبرداران حرفه اي كه همواره 

بدنبال نقاط ضعف جامعه و مسائل قانوني آن 

مي گردند با توسل به صدور چك بلامحل اقدام 

به بردن اموال مردم نمودند بطوري كه 

پرونده هاي فراواني تشكيل مي گرديد كه بيش 
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از دويست شاكي داشتند و كلاهبردار با توسل 

به چك اقدام به ربودن مالشان نموده بود .  

اين بحث و تعارض و تهافت در استنباط از 

قانون نه تنها در محاكم كه به شعب ديوان نيز 

كشيده شد . بعضي معتقد بودند كه چك قانون 

خاصي دارد و مشمول ماده يك قانون تشديد 

م . م . ا. ا. ك نمي شود و بالعكس . تا اينكه 

سرانجام راي وحدت رويه اي صادر شد كه 

صدور چك بلامحل تابع قانون خاص خودش 

مي باشد . جاي خوشوقتي است كه قانون 

 نواقص قانون 1371اصلاحات چك در سال 

 را تا حدي رفع نمود و 1355چك مصوب 

حيثيت از دست رفته چك را به آن بازگرداند .  

موضوعي كه قابل تأمل و تعمق به نظر 

مي رسد اين كه اگر شخصي به عللي حساب 

بانكي او از طرف بانك مسدود و كان لم يكن 

تلقي گرديد و شخص هنوز دسته چكهايي از 

آن حساب مسدود را در اختيار داشت و عالماً ، 

عامداً اقدام به صدور چك بلامحل نموده و مال 

ديگران را به ناحق برد درست است كه قانون 

مي گويد اين مشمول قانون چك است و 

مشمول كلاهبرداري نمي شود . بايد ديد آيا اين 

ماده قانون با واقعيت سازگاري دارد يا نه 

؟چك به اين اعتبار چك تلقي مي شود كه در 

رابطه با حساب بانكي و اعتباري كه بانك براي 

صاحب حساب قائل شده است و آن را در 

اختيار شخص قرار داده ، مورد استفاده قرار 

گيرد لكن زماني كه حساب بانكي وجود 

خارجي ندارد و شخص اين اوراق بلااعتبار را 

نزد خود مخفي نموده و به بانك مسترد 

نداشته و آنها را وسيله بردن مال ديگران قرار 

مي دهد ، اين عمل عين مانور متقلبانه است . 

وقتي چك صادر مي شود ، اصولاً حساب 

جاري وجود خارجي نداشته و امري موهوم 

است و مجني عليه به اعتبار امر موهومي مال 

خود را در اختيار مجرم قرار داده است . بنظر 

مي رسد كه اين مورد خاص از مصاديق بارز 

كلاهبرداري است و مقنن در اين خصوص 

شايسته است چاره اي بينديشد. 

وجه تمايز كلاهبرداري با مسائل مدني نيز از 

موضوعاتي است كه مي بايست به آن اشاره 

گردد . صرف گرفتن وجه از كسي واجد جنبه 

كيفري تلقي نمي گردد . بعنوان مثال شخصي 

بعنوان وعده بيع از كسي مبلغ دريافت نموده 
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است ، اگر ملك مورد وعده معامله در عالم 

خارج وجود داشته باشد اين مساله واجد جنبه 

كيفري نبوده و از مصاديق كلاهبرداري تلقي 

نمي شود لكن چنانچه ملك موصوفه در عالم 

واقع موجود نبوده و موهوم باشد از مصاديق 

كلاهبرداري است .  

مثال ديگر در خصوص تمايز كلاهبرداري با 

يك معامله فضولي است :شخصي در ملكي با 

همسرش بالمناصفه شريكند . شوهر بدون 

اطلاع همسرش كه شريكش هم مي باشد اقدام 

به فروش ملك به خريدار مي نمايد . اگر شوهر 

به خريدار گفته باشد كه سه دانگ اين ملك 

متعلق به همسرم مي باشد و من رضايتش را 

فراهم مي كنم و خريدار با علم به اينكه سه 

دانگ ملك مال ديگري است وجهي بابت ثمن 

پرداخت كند اين معامله فضولي است و فروش 

مال غيرمشمول حكم كلاهبرداري نيست لكن 

اگر شوهر موضوع را از خريدار كتمان نموده 

باشد و خريدار جاهل به موضوع مالش را در 

اختيار فروشنده گذاشته باشد اين موضوع 

فروش مال غيرتلقي و از مصاديق كلاهبرداري 

تلقي مي شود .  

 2شروعت به جرم كلاهبرداري مطابق تبصره 

ماده يك ق . ت . م . م ا.ا. ك حسب مورد 

حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود 

ودر صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم 

باشد شروع كننده به مجازات آن جرم نيز 

محكوم مي شود.  

در خصوص تكرار و تعدد جرم در موضوع 

كلاهبرداري بدين ترتيب است كه اگر جرايم 

ارتكابي همه از يك نوع باشند بعنوان مثال همه 

كلاهبرداري تلقي شوند و در مورد آنها حكمي 

 قانون 47 و 46صادر نشده باشد طبق مواد 

مجازات اسلامي باعث تشديد مجازات شده 

ولي يك مجازات داده مي شود. اگر تكرار 

بصورتي باشد كه مجرم قبلاً به اتهام ارتكاب 

همان جرم به مجازات قطعي محكوم و حكم 

اجرا شده باشد تكرار باعث تشديد مجازات او 

مي شود.  

در مورد تعدد جرم ، در حالي صادق است كه 

جرايم ارتكابي از يك نوع نباشند . بعنوان مثال 

هم جعل كرده و هم كلاهبرداري ، در اين 

 ق . م . ام قاعده جمع 47صورت طبق ماده 

مجازاتها در خصوص وي اعمال مي شود يعني 



 

 32 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1384 / تابستان 16دانش حسابرسي / شماره 

به هر جرمي جداگانه رسيدگي و مجازات 

قانوني آن مشخص مي گردد و در نهايت همه 

مجازاتها با هم جمع شده و اجرا مي گردد.  

يكي از ويژگيهاي قانون خصوصيت 

بازدارندگي آن مي باشد كه با تهديد مجرمين به 

مجازات شديدتر آنها را از ارتكاب به آن جرم 

باز مي دارد . موقعي كه قانون تشديد مجازات 

مرتكبين اختلاس و ارتشا وكلاهبرداري 

تصويب گرديد آمار وقوع جرم كلاهبرداري در 

ايران در نقطه اوج خود قرار داشت و به حق 

هم قانونگذار ضمن تشديد آن اجازه نداد تا 

كلاهبرداران حرفه اي با فراغت خاطر پس از 

گذراندان دوره اي كوتاه ، مشغول به يغما بردن 

آنچه از اموال ديگران برده بودند بشوند و 

هيات عمومي ديوان عالي كشور اين وجدان 

بيدار و هشيار قوه قضاييه پا را فراتر نهاده و 

-52با صدور راي وحدت روية قضايي شماره 

 كلاهبرداري را از جرايم غيرقابل 1/11/1363

گذشت بشمار آورد و عمومي شدن اين جرم 

باعث گرديد تا دادستان آن روز و رئيس حوزه 

قضايي فعلي ، بعنوان مدعي العموم به كمك 

زيانديدگان از اين جرم شتافته و نظم و امنيت 

را در جامعه استحكام بخشد .  

 -قاچاق :8-5

الات ققاچاق كالا عبارت است از نقل و انت

مخفيانه كالاها از خارج به داخل يا از داخل به 

خارج كشور بدون پرداخت عوارض گمركي و 

سود بازرگاني و بدون توجه به مقررات 

مربوط. 

قاچاق نوعي تجارت كالاست كه قوانين و 

مقررات حاكم بر داد و ستد كالاها رادور 

زند و پديده اي نامطلوب است كه اقتصاد ‌مي

كشور را از مسير صحيح آن منصرف و 

دستيابي به اهداف و برنامه هاي توسعه 

اقتصادي را با اختلال و دشواري مواجه 

سازد. قاچاق اصولاً غير عادي است و با ‌مي

بروز پديده در اقتصاد هر كشور، در مرحله 

اول اعتبار و منزلت اجتماعي آن كشور در 

جامعه تجارت جهاني خدشه دار مي شود. 

قاچاقچيان با قاچاق كالا بدون پرداخت حقوق 

و عوارض گمركي به حقوق تمامي افراد جامعه 

كنند و موجب بروز اختلال در ‌تجاوز مي

اقتصاد جامعه مي شوند. آنها در مقابل خروج 
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كالاهاي مورد نياز مردم و منابع ملي، اقدام به 

ورود كالاهايي مي كنند كه با ارزش ها و 

اعتقادات مردم مسلمان كشورمان همخواني 

ندارد.  

با قاچاق كالا تهاجم شديدي بر عليه توليدات 

داخلي كشور صورت مي گيرد. صنايع داخلي 

كه با تحمل هزينه هاي سنگين و ضوابط نرخ 

گذاري و تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي 

و نظارت بر قيمت ها و سازمان حمايت از 

توليد كنندگان حكومتي و سازمان بازرسي و 

نظارت بر قيمت ها و سازمان حمايت از توليد 

كنندگان و مصرف كنندگان  مواجهند و تا 

كنون ناچار به پرداخت ده ها نوع عوارض و 

ماليات بوده اند، در رقابت با كالاهاي قاچاق كه 

مشكلات مذكور را ندارند. از دور خارج و با 

ركود و تعطيل و بيكاري كارگران خود مواجه 

مي شوند. كارگراني كه به اين ترتيب بيكار 

شوند يا اصولاً فرصت شغلي ديگري پيدا ‌مي

كنند. و يا به ناچار براي گذراندن زندگي ‌نمي

خود به مشاغل كاذب و بعضاً  به سوي قاچاق 

روي مي آورند و از يك عامل مفيد توليدي به 

يك نيروي مخرب اقتصادي تبديل مي شوند. 

قاچاق آفت مهمي براي اقتصاد كشور است كه 

فقر ايجاد مي كند و اين فقر اقتصادي ممكن 

است عامل و ريشه بسياري از ناهنجاريهاي 

اجتماعي و مشكلات سياسي گردد. از نظر 

اجتماعي وقتي افراد از طريق قاچاق كسب 

درآمد كنند، به تدريج ممكن است به سمت 

قاچاق كالاهاي سود آ ورتر مانند مواد مخدر و 

كالاهاي كم حجم و گران قيمت كه بعد از آن 

قرار مي گيرند، رو ي آورند. به اين ترتيب با 

توسعه اعتياد، نسل جوان كشور به انحطاط 

كشيده مي شود و تجمل پرستي و مصرف 

كالاهاي لوكس نيز در جامعه رواج مي يابد. از 

سوي ديگر مي توان انتظار داشت كه با 

خشكاندن كامل ريشه هاي قاچاق، بسياري از 

مفاسد ديگر اقتصادي و اجتماعي در جامعه 

نيز كاهش يابد و يا از بين برود.  
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